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چكيده
در اين مقاله  ســعي شده چگونگي تاثيرگذاري عرفان اسلامي در شــکل گيري هنر نگارگري دوران 
تيموري و صفوي و نيز نقش ادبيات به عنوان منبع الهام آثار نگارگري مورد بررسي قرار گيرد. از آن 
جا که صور خيال در شعر فارسي و نقاشي ايراني بر هم منطبق اند ، يعني نظير همان توصيف هاي 
نابي که سخنوران از عناصر طبيعت، انسان و اشياء ارائه مي دهند، در آثار نقاشان هم مي توان بازيافت. 
حال آن که اين انديشه هاي عرفاني متجلي شده در ادبيات صورت نماد و رمز پيدا کرده و درپي آن در 
آثار نگارگري نيز اين مسأله آشکار است. علاوه براين به دليل محيط کار اين هنرمندان که عمدتاً دربار 
پادشــاهان بوده ، روابط خاصي ميان عرفا ، شــعرا و هنرمندان  وجود داشته که به صورت تاريخي 
مکتوب شده است.  اين روابط سبب تبادل تفکر و انديشه گرديده و در نتيجه مستقيم يا غير مستقيم بر 
تفکر هنرمند تأثير گذاشته است. لذا از دو جنبه  ادبيات ، به عنوان منبع الهام براي توليد آثار نگارگري و 
نيز انديشه عرفاني خود هنرمند که تحت تأثير اين شرايط رشد و بلوغ يافته ، مي توان به عنوان عواملي 

نام برد که تأثير عرفان اسلامي را در شکل گيري نگارگري اين دوران تأييد مي نمايد.
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 عرفان اسلامي ، نگارگري, تيموري ، صفوي ، ادبيات .
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مقدمه
از ميان معارف اسلامي آن معرفتي که به طورخاص 
به موضوع اساسي کيفيت سير و سلوک روحاني انسان و 
مبارزه با هواي نفساني و وصول وي به مقام فناء في االله 
و بقاء باالله مي پردازد، عرفان است. عرفان را به دو بخش 
تقسيم مي کنند، عرفان نظري که اساس آن عبارت است از 
اعتقاد و امکان ادراک حقيقت از طريق علم حضوري و اتحاد 
عاقل و معقول و عرفان عملي عبارت است از ترک رسوم و 
آداب ظاهري و تمسک به زهد و رياضت و گرايش به عالم 

درون.(صفوي ، ١٣٧١، ٢٧-٢٨)
در باره مبدأ تصوف و اينکه طريقت از کجا و از چه 
بيان  شده و  هنگام وارد اسلام شده سخن هاي بسيار 
تاکنون هم نظر قطعي ابراز نگرديده است. تصوف و عرفان ،

يعني طريقتي که مبني بر تبصر ، تأمل و سير روحاني تا 
سر حد خلسه ، جذبه و قرابت روح با پروردگار است، و 
در فرهنگ هاي گوناگون مورد توجه و بررسي قرار گرفته 
و پيروان بسيار داشته و دارد.  بنابراين با توجه به مطالب 
عنوان شده، مي توان گفت عرفان از مهمترين مسائل صوفيه 

و  هدف اصلي و اساسي تصوف است . 
عرفا معتقدند زماني انسان به معرفت کامل مي رسد 
که قلب  او به نور ايمان روشن شود و آينه  تجلي  همه 
معارف الهي گردد. در اين صورت، الوهيت با همه  اسماء و 
صفاتش در او جلوگري مي کند . حقيقت تصوف بر اصل 
تصفيه دروني استوار است که بي واسطه منجر به اتصال 
عبد به ربّ مي گردد . اين تصفيه دروني بايد بر اساس 
نيروي نفساني ويژه اي باشد ؛ لذا از طريق  اتصال و ارتباط 
با خدا حاصل مي گردد ، و حصول معرفت از طريق اين نوع 
سلوک ، حضوري است ، و سالک به شدت احساس مي کند 
که نيروهايي در درون وي شعله ور شده  که مانند نوري 
درخشنده ، سرتاسر وجودش را فراگرفته است ( افشار ، 

.(١٣٧٨، ٢٧
به زعم عبدالرزاق کاشاني: « تصوف عبارت است از 

تخلق به اخلاق الهي».  (کاشاني ، ١٣٧٦، ١٩)
ابو نصر سراج در کتاب  اللمع في التصوف  هفت مقام 
و ده حال را به عنوان مقامات هفت گانه و احوال ده گانه نام 
مي برد :  مقامات هفت گانه : توبه ، ورع ، زهد ، فقر ، صبر ،

توکل و رضا . احوال دهگانه : مراقبه ، قرب ، محبت ، خوف ، 
رجا ، شوق ، انس ، اطمينان ، مشاهده و يقين . (افشار ، 

(١٣٧٨، ١٠٠
از اواخر سده هشتم يورش تيمور به ايران آغاز شد 
به تصرف خود  اندکي سرتاسر آن را  و در مدت زمان 
در آورد . بر خلاف خصلت و خوي خشن تيمور ، وي 
رابطه تنگاتنگي با علما ، عرفا و مشايخ زمان خود داشت 
و فرهنگي را بنيان گذارد که بعدها  بازماندگانش آن را 
ادامه دادند . فرمانروايان عصر صفوي نيز دراين مورد، 
در بسياري از جهات دنباله رو تيموريان بودند و در اين 

عصر عرفان باشدت و حدّت بيشتري در ميان طرفدارانش 
به حيات خويش ادامه داد. علاوه برحمايت هاي فرهنگي 
– مذهبي، عصر تيموريان نقطه عطفي درنگارگري ايراني 
محسوب مي شود و اين به دليل حمايت هنرپروراني است 
که عمدتاً حکمرانان و درباريان بوده اند. از جمله حاميان 
عمده دراين عصر نوادگان تيمور ازجمله شاهرخ فرزند وي ، 
بايسنغرميرزا ، اسکندر سلطان ،ابراهيم سلطان ، سلطان 
حسين بايقرا و وزيرلايقش امير عليشيرنواييبوده اند ، اين 
هنرپروران به واسطه حمايت هاي مالي واعتقادي سبب 

توسعه اين هنر  گرديده اند .
در مورد شاهرخ  الصفا  کتاب روضه  در  مير خواند 
پادشاه  تيمور  امير  مي گويد: «ميرزا سلطان شاهرخ بن 
شريعت پرور مروت شعار و شهريار عدالت گستر فتوت 
دثار بود و در تقويت دين مبين و ترويج شرع سيدالمرسلين 
و تعظيم سادات و تکريم عرفاي معرفت سمات سعي بليغ 
و  مداومت  نوافل  و  سنن  و  فرايض  اداي  در  نمود.  مي 
مواظبت در هر حال مي کرد و در خيرات و مبرات و تعين 
مدارس و طلبه علوم و خانقاه و مشايخ بجا مي آورد به 
صفت رعيت پروري و عدالت گستري موصوف و به علوّ 

همت و شجاعت و صلابت معروف بود».

شاهنامه   ، ضحاك  وسيله  به  مقدس  گاو  تصوير١-كشتن 
طهماسبي،
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دوران  آن  هنري  آثار  در   ، تيموري  زادگان  اشراف 
که همگي نشان گر زندگي و فرهنگ شرقي دنياي اسلام 
است، نقش به سزايي ايفا کرده اند . اين مسئوليت بيانگر 
نياز خاندان سلطنتي به ايجاد ارتباط با اتباع خويش است. 
به همين دليل به طور فعّال حامي هنرمندان سرزمين هاي 

مختلف اسلامي شدند. 
به  تيموري  نيازهاي جديد فرهنگي سلسله  ضرورت 
اتباع  فرهنگ  نمايش  راه  از  خويش  هويت  تعيين  منظور 
خود و نيز تعيين موقعيت مراحل تکويني هنر تيموري ، در 
محدوده پيشينه جديد و بسيارمترقي مذهبي ايران ، صورت 
بيشترين  در  تيموري  امپراطوري  نواحي  تمامي  گرفت. 
وسعت خود همراه عناصر متفاوت ملّي خويش،در ميراث 
درخشش  بودند.  سهيم  يکديگر  با  ايراني  هنري  و  ادبي 
هنري دربارهاي شاهانه که دردوران حکومت تيموري به 
اوج شکوفايي خود رسيده بود، توانست به عنوان الگوهاي 
درباري مورد احترام و ستايش فراوان سلسله هاي بعدي ، 

در شرق دنياي اسلام ، قرار گيرد. 
از جمله ، دربار سلطان حسين بايقرا نمونه ارزنده اي در 
اين باب است. از زماني که سلطان حسين بايقرا در هرات بر 
تخت نشست ، شعر و موسيقي ، نگارگري و ديوار نگاري 

، معماري و باغ سازي و انواع هنرهاي ديگر رونقي تازه 
يافتند . هرات در خلال ٣٨سال پادشاهي سلطان حسين 
بايقرا ، دوره  ديگري از شکوفايي فرهنگي را تجربه کرد. 
شاه که خود در شعر طبع مي آزمود، اديبان و هنروران را 
بسيار ارج مي نهاد .امّا بي شک ، اعتلاي فرهنگي اين دوره 
مرهون شخصيت و اقدامات اميرعلي شير نوايي ، وزير و 
خزانه دار سلطان بود. او به ترکي و فارسي شعر مي سرود 

؛ و گويا در نقاشي هم دست داشت .
حبيبي به نقل از خواند مير مي گويد : حتي وزير معروف 
هرات امير علي شير نوايي هم در فن تذهيب و تصوير و 

کتابه نويسي نظير نداشت (حبيبي ،١٣٦٢، ٣٦)
عرفا و متصوفين معروف دوره تيموري عبارت بودند 
نورالدين  خوارزمي،  حسن  بن  حسين  الدين  کمال  از:  
عبدالرحمن بن احمد جامي، شاه نورالدين سيد نعمت الدين 

معروف به شاه نعمت االله ولي و قاسم انوار. 
از مهمترين وتأثيرگذارترين عرفا بر روند شکل گيري 
هنر نگارگر ي مي توان به جامي اشاره نمود. جامي سال ها 
در سمرقند و هرات به استفاده و استفاضه اشتغال داشت 
تا اينکه در اثر خوابي که ديد پاي به عالم عرفان نهاد و 
به سير و سلوک وارد و پيرو مرشداني چون سعد الدين 
محمد کاشغري نقشبندي و خواجه علي سمرقندي و قاضي 
زاده رومي شد. وي در راه رياضت گام نهاد و چندان به 
مقامات معنوي خويش افزود که به مرتبه ارشاد رسيد و 
پس از وفات مرشدش سعد الدين محمد کاشغري ( خليفه 

نقشبندي) جانشين او گرديد وبر مسند ارشاد تکيه زد .
 از آن پس شهرتش همه جا را فرا گرفت و همه وي را 
مي شناختند و احترامش را برخود فرض مي دانستند .  با 
اينکه سلاطين و امراء را مدح نمي کرد اما او را مي ستودند .

جامي ، شاعر اهل تصوف در  دربار سلطان حسين مشغول 
به فعاليت بود ، لنتز و لوري در باره او مي نويسد:« وجود 
عبدالرحمن جامي در دربار سلطان حسين، سبب افزايش 
با  مردي  جامي  که  چرا  بوده.  دربار  آبروي  و  حيثيت 
استعداد، ذوق و توانا بود، از سويي توانايي مالي و ثروت 
قابل توجه اش او را قادر مي ساخت در عين حفظ استقلال  
فردي اش، اوقاتي همراه با صميميت و رفاقت را با سلطان 
حسين و امير عليشير نوائي در دربار بگذراند» .(شايسته 

فر ،١٣٨٤، ٤٠-٤١)
پس از دوره تيموري ، پادشاهان صفوي خود را در 
مرتبه مرشد والاي کامل مي دانستند و نام صوفي اعظم 
را شاه اسماعيل به دست آورد و رابطه او با زيردستان 
خود رابطه مريد و مراد بود، امّا آشنايي پادشاهان صفوي 
و  از سلوک  و  بود  و ظاهري  بسيار سطحي  با تصوف 
پيمودن مراتب تقوي و آموختن علم فراوان به مرتبه مرادي 
و مرشدي نرسيده بودند و هرگز مانند اجداد خود نه تربيت 
تربيت  تصوف  آداب  به  را  کسي  نه  و  داشتند  صوفيانه 
مي کردند.پيشواي معروف اين سلسله شيخ صفي الدين 

هرات  يا  تبريز   ، باغ  در  همايون  و  هماي  تصوير٢-ملاقات 
حدود قرن ١٥ م، موزه پاريس



اسحاق اردبيلي است که مريد شيخ تاج الدين ابراهيم زاهد 
گيلاني بود. سلسله مشايخ شيخ زاهد گيلاني تا شيخ احمد 
غزالي پيش رفته است. پس از درگذشت شيخ صفي الدين، 
فرزند او شيخ صدرالدين موسي ( که مادرش دختر شيخ 
زاهد بود ) بر جاي پدر به ارشاد مردم پرداخت. (تميم داري ، 

(١٣٧٢، ٥٥-٥٦
بعضي از فرقه هاي تصوف دوره صفوي عبارتند از: 
سلسله نعمت اللهي، فرقه نوربخشيان، نقطويان، ذهبيانو 

بکتاشيان .
شاه اسماعيل در سال ٩٠٦ هـ.ق پس از شکست دادن 
آق قويونلوها تبريز را به پايتختي برگزيد. کتابخانه سلطنتي 
آق قويونلوها در اختيار او قرار گرفت و هنرمنداني که در 
کتابخانه آق قويونلوها کار مي کردند به خدمت او در آمدند . 
شاه اسماعيل آن ها را به ادامه کارهاي هنري که در دست 
داشتند وا داشت . يکي از هنرمندان برجسته مکتب ترکمان 
تبريز، سلطان محمد تبريزي بود که به خدمت شاه اسماعيل 
درآمد و از اين زمان به بعد يکي از پايه هاي محکم مکتب 
(آژند،١٣٨٤،  گرديد.  دوره صفوي  تبريز  التأسيس  جديد 

٧)(تصوير ١)
تيموريان حاميان خوب  نيز همچون  شاهان صفوي 
از آن جمله قاضي احمد درباره   هنر و هنرمندان بودند. 
هنروري شاه تهماسب درگلستان هنر اذعان مي دارد:« آن 
اعليحضرت را چون ميل و توجه  تمام بدين شغل معجز 
نظام بود و در اين فن استاد روزگار و مهندس معجز آثار 
بودند ... و در طراحي و چهره گشايي بر تمامي نقاشان 

فايق آمدند». (قاضي احمد ، ١٣٥٢ )
شاه تهماسب خود علاقمند و دوستدار شديد هنر   
و هنرمندان بود و در ملازمت وي شماري از هنرمندان 
 . داشتند  حضور  بايقرا  حسين  سلطان  دوران  برجسته 
تيموريان با حمايت از هنرمندان آن ها را از غرب ايران به 
شرق بردند و اين فرآيند در دروه صفوي حرکتي عکس 
آن  غرب  به  ايران  شرق  از  هنرمندان  و  گرفت  خود  به 
مهاجرت کردند و اين هم بدليل حمايت کنندگان هنر يعني 
پادشاهان صفوي بود . شاه تهماسب  که در بين سال هاي 
٢٨- ٩٢١هـ.ق در هرات ، نزد کمال الدين بهزاد مشق نقاشي 
گرفت. تعليم  محمد  سلطان  از  هم  تبريز  در   ، بود  کرده 

 ( آژند،١٣٨٤، ٨)
اسکندر بيک ترکمان در تاريخ عالم آراي عباسي اين 
مطلب را عنوان مي کند : « آنحضرت شاگرد استاد سلطان 
محمد مشهور بود و طراحي و نزاکت قلم را به مرتبه کمال 
رسانيده بود ند ... و استادان نادره کار اين فن مثل استاد 
بهزاد و استاد سلطان محمد  که در اين فن ّ شريف طاقند 
و در نزاکت قلم شهره آفاق ودر کتابخانه  معموره کار 
مي کردند ... آقا ميرک نقاش اصفهاني که از اکابر و سادات 
آن جا بود و در اين فن ّ انيس خاص و مونس بزم اختصاصي 
داشت  آن حضرت با اين طبقه الفت تمام داشتند ».(اسکندر بيک 

ترکمان،١٣٦٤، ١٣١)
نقش ادبيات عرفاني درشکل گيري  هنر نگارگري

از ويژگي هاي اساسي نقاشي ايران در سده هاي پس 
از استقرار اسلام ، پيوستگي اش با ادبيات فارسي است . 
، اشخاص  گيرد  مايه مي  ادبي  متنوع  از مضامين  نقاش 
و صحنه هاي داستان ها را مي نماياند و سخن شاعر يا 
نويسنده را به زبان خط و رنگ تجسم مي بخشد . ادبيات 
فارسي و هنر ايراني پيوند دروني و هم خواني ذاتي داشته 
اساس  بر  دو  هر   ، هنرور و سخنور مسلمان  زيرا   ، اند 
بينشي يگانه و ذهنيتي مشابه دست به آفرينش مي زده 
اند. بي شک شناخت رشته هاي مختلف و پيوند بين شعر 
و نقاشي ايراني پژوهشي وسيع را مي طلبد . آنچه را که 
مي توان تصريح کرد اين است که اين دو شکل آفرينش 
هنري نه فقط از لحاظ بينشي بلکه ازلحاظ زيبايي شناسي 
نيز با يکديگر ارتباطي تنگاتنگ دارند . صور خيال در شعر 
فارسي ونقاشي ايراني بر هم منطبق اند . يعني نظير همان 
توصيف هاي عرفاني که سخنوران از عناصر طبيعت ، اشياء 

و انسان ارائه مي دهند مي توان در کار نقاشان بازيافت .
اشرفي در اين باره مي نويسد:« صور خيال در شعر 
همان  نظير  اند.  منطبق  هم  بر  ايراني  نقاشي  و  فارسي 
از عناصر طبيعت،  نابي  را که سخنوران  توصيف هاي 
اشياء و انسان ارائه مي دهند، در کار نقاشان هم مي توان 
به سپر   را  به لاجورد، خورشيد  را  بازيافت. شاعر شب 
زرين، روز را به ياقوت زرد، رخ را به ماه، قد را به سرو، 
لب را به غنچه گل و جز اين ها تشبيه مي کند؛ و نقاش نيز 
مي کوشد معادل تجسمي اين زبان استعاري را بيابد و 
به کار  بَرَد. به اين ترتيب نقاشان به تدريج فهرستي از 
حماسي  ادبيات  مضامين  پايه  بر  قراردادي  تصويرهاي 
و غنايي گرد مي آوردند. نسل ها، چنين تصويرهايي را 
همچون سنتي پايدار نگه مي دارند و تنها به مرور ايام اندک 
تغييراتي در آن ها ايجاد مي کنند. نقاشان حتي در تبيين 
اصول فني کارشان تحت تاثير ادبيات هستند: آن هارنگ 
ها را چون  عاشق و معشوق در کنار هم مي نشانند، از 
ملاحت و نازکي طرح سخن مي گويند و نظير اين ها. مهم 
تر آن که، وزن و  قافيه شعر فارسي، تقارن گفتار و حرکت 
آدم هاي داستان ، و به طور کلي قواعد و قوانيني که در 
انشاء ادبي ملحوظ بوده، معادل هايي را در ترکيب بندي 
تشابه  يک  از  توان  مي  بي شک  دهند.  مي  نشان  نقاشي 
ساختاري بين شعر و نقاشي سخن به ميان آورد. از اين 
روست که نقاشي همراه با تحول سخنوري پيشرفت کرد و 
سرانجام در زماني که ادبيات کلاسيک فارسي غنا و تنوع 
و عمق محتواي خود را از دست داد، هنر نقاشي نيز از 
مسير پيشين خود منحرف شد. نقاشي از نيمه دوم سده 
يازدهم به موضوعات و اسلوب آثار نقاشي اروپايي ـ که به 
سبب انحطاط اجتماعي آن زمان قابل حصول بود - روي 
آورد؛ و رفته رفته شيوه نقاشي باختر زمين را جذب کرد و 
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سرانجام به يک هنر دورگه استحاله يافت».(اشرفي ،١٣٦٧، 
(١١-١٢

آنان از خلال زيبايي هاي اين جهان، به عالم ملکوتي 
نظر داشتند. هدفشان دست يافتن به صور مثالي و درک 
حقايق ازلي بود. اين توصيف هاي ادبي در عصر تيموري 
به نحوي جلوه گر شد و در دوره صفويه ادبيات با سبک 
جديدي به نام سبک هندي روبروگشت که اين سبک به 
دليل مبتني بودن بر بيان افکار دقيق و ايراد مضامين باريک 
افق جديدي را در عرصه ادبيات فارسي گشود . از جمله 
مشخصات سبک هندي تأکيد بر مقدم دانستن مدح اولياء 
، عشقي و منظور  ديني   ، ترکيب عناصر عرفاني  و  دين 
عصر  در  شعراست.  در  اخلاق  يا  عملي  حکمت  داشتن 
صفوي حکمت و عرفان با دين آميخته شد ، مراکز بزرگ 
فکري و عرفاني ،  درسي و عملي پديد آمد و انديشه ، پيچيده 
و گسترده گرديد . محتواي زبان و معارف فارسي نيز که 
از عرفان و تصوف اسلامي شکل گرفته بود، بارورشد. 
و  عرفاني  متون  در  مولانا   و  حافظ  تأثير  اينکه  ضمن 
صوفيانه اين عصر بسيار چشمگير است ، خمسه سرايي 
به شيوه نظامي ، به ويژه در دوران عبد الرحمن جامي تا 
پايان دوره صفوي در شاعران اين عصر تأثير گذار بوده 
نبايددراين  نيز  ابن عربي  الحکم  تأثير فصوص  از  است. 

عصر غافل بود. همان گونه که اشاره شد ، منبع الهام اصلي 
آثار نگارگري که به نوعي تصوير گري متون ادبي است ، 
همين آثار هستند.  پس نمي توان منکر تأثيرات انديشه هاي 
عرفاني بر نگارگري اين عصر شد . علاوه بر اين جلوه ، 
مي توان از تأثير خاص ديگري صحبت نمود و آن هم تأثير 
تفکرات عرفاني است که به واسطه رابطه سفارش دهندگان 
- حکمرانان  و هنرمندان در اين عرصه به وجود آمدند. از 
آن جا که هنر بي شک، نشأت گرفته از تفکر و انديشه اي 
عميق است، مي توان گفت تفکرات عرفاني با توجه به آن 
چه در اين مقدمه بيان شد در شکل گيري هنر اسلامي به 
ويژه هنر نگارگري ، تأثير خويش را خواه مستقيم و خواه 
غير مستقيم، گذارده که اين تأثير به زبان رمز و اشاره بيان 
شده است . لذا بيان تصويري اين مفاهيم  به تعمق زيادي 
نياز داشته و به واقع شيوه رمزگونه و نمادين خاصي در 
از  ادبيات عرفاني مدام  نمايش آن به کار رفته است. در 
رموز باغ، رخ، زلف، خال و غيره سخن به ميان مي آيد و 
با توجه به آن ، نگارگر پي درپي اين عناصر را در بهترين 
شکل نمادينش به تصوير مي کشد. چنان که باغ هاي مصفا، 
( نمادي از بهشت موعود و حيات ازلي انسان ) به تصوير 
اغلب در چنين فضايي   آيند و واقعه ها و مناظر  در مي 
تصوير مي شوند. به عبارت ديگر هنرمند نگارگر با آينه 
صفت کردن خويش، دل را جايگاه تجلي صفات جمالي و 
جلالي نموده ، حق و طبيعت را  استاد راهنماي خويش 
کرده و چون رو به طبيعت مي کند آن را مانند متني بافته 
شده از رموزي مي بيند که بنا به معنايي که دارد خوانده 
مي شود، چرا که علم خداوند همه چيز را فرا گرفته و او را 
مي توان در مظاهرش ديد. هر چيزي در عالم آيت خداوند 
است ، زيرا همه چيز به نحوي جلوه خداوند است و انسان 
( هنرمند در مراتب کمال يافته ) آيت خدا در مقام خدايي 

است. 
توجه به همبستگي ادبيات و نقاشي ما را به شناخت 
ويژگي ديگر اين هنر هدايت مي کند. نگارگري ايراني در 
عرصه هنر کتاب آرايي رشد کرد ، و از اين رو با نگارش 
پيوند بي واسطه داشته است. در آن دوران به منظور انتشار 
آثار منظوم و منثور سخنوران بزرگ، متون را با خط خوش 
مي نگاشتند، و سپس اين وظيفه به عهده نقاش گذاشته شد 
که او بنابر انتخاب خود و يا طبق سنت معمول،  بخش هايي 

از متن را به تصوير در آورده و بر کتاب بيافزايد.
آثار بسياري از متون عرفاني ادب فارسي به زبان رمز 
و اشاره گفته شده که عواملي در بيان چنين سخناني نقش 
داشته است. رمز و خاصه رمز عرفاني، بر خلاف نشانه، 
مفهومي کلي يا اجتماعي   و ثابت نيست ، بلکه وجداني ، 
فردي  ، لغزان و متغيربوده تا آن جا که ممکن است هر 
کس از ظّن خويش يار رمز شود . به همين دليل، بعضي  
اند  يادآور شده  از  زبان رويايي صوفي  سخن گفته و 
که مفاهيم عاطفي يا  محاکاتي  ، ذوقي  صوفيه و عرفا ، 

تصوير٣-سلامان آبسال در جزيره خوشبختی ، هفت اورنگ 
جامی ، مشهد ، ٧٢- ٩٦٣، گالری هنری فرير، واشنگتن ،

منسوب به ميرزا علی.



از جهش هاي دائم التغيير دروني پديد مي آيد . (ستاري 
، ١٣٨٤، ٨) رمز و خاصه رمزگرايي صوفيان در آثار اين 
چنيني، اين است که چون  موضوع معرفت صوفيانه ، امور 
خارج از دايره  محسوسات و قلمرو عقل را در برمي گيرد 
و واسطه و علت رسيدن به اين معرفت ، دل يا روح نفس 
انساني است ،خود نيز امري بيرون از دايره ادارک حسّ و 
عقل مي باشد . چنين تجربه اي شخصي ، عاطفي و باطني 
است و بيان آن بسيار دشوار است و جز از طريق رمز و 
اشاره ممکن نيست. چرا که در اين حال ، صوفي مجبور 
است اين تجربه شخصي و غيرحسّي را با کلماتي بگويد 
که زاده تجربه هاي حسّي و مناسب بيان معاني محدود و 
عمومي است و ناچار استفاده از آن ها در اظهار تجربهاي 
صوفيانه، رمز آميز کردن آن هاست.(تصاوير ١-٢-٣-٥-

(٦-٧

در زندگي  هنرمندان دوره  تفکرات عرفاني  تاثير 
تيموري و صفوي و نحوه ارتباط آنها با عرفا

درکتب تاريخي دوران تيموري و صفوي ، مورخان 
زيادي به اين نکته اشاره کرده اند که همواره ارتباط نزديکي 
ميان عرفا و متصوفه و حلقه هاي آن ها  با هنرمندان ،اعم 
از شاعر، نويسنده، نگارگر ومذهب بوده است و بدين ترتيب 
بسياري از اين هنرمندان در زندگي ، شيوه  درويشي را 
برگزيده اند . از آن جمله اسکندر بيک ترکمان ، تاريخ نويس 
مطرح ، در جاي جاي تاريخ عالم آراي عباسي ، زماني که از 
علما و فضلا و حکيمان صحبت به ميان آورده ، واژه مولانا ، 
حضرت و مير را از براي تکريم آن ها ، مشايخ و سادات به 
کاربرده است . در آن دوره بر اين باور بودند که انتساب به  
خانواده سادات امري مهم است و آن هم  به واسطه اتصال 
صاحب مقام با انبياء و اوليا است. اسکندر بيک درتوصيف 
بيان مي کند: « مير  از هنرمندان خوشنويس چنين  يکي 
... بوفور اخلاق حسنه متجلي و بحيله    صدرالدين محمد 
فضل و دانش  متجّلي بودند مناسب اين بود که اسم شريف  

مير[ بر او نهند]» (اسکندر بيک ترکمان،١٣٦٤، ١٢٩)
و از همه مهمتر فضايي است که اين هنرمندان در آن 
مشغول به کار بودند . دربار پادشاهان تيموري و به ويژه 
صفوي جايگاه خوبي براي عرفا و هنرمندان بود، (به دليل 
دادو ستد فکري اين افراد با يکديگر، گاه به وساطت وزراء 
و امرا و گاه بدون وساطت). به اين ترتيب انديشه ها بدون 
دشواري با يکديگر در تبادل بود و کششي خاص در مجامع 
آن ها نسبت به معرفت ايجاد مي کرد . از مهمترين اين 
ارتباط ها ،که روي يکي ازمشهورترين وزرا دوره تيموري 
، ارتباط امير عليشير نوايي و جامي  تاثير گذاشته است 
عارف مطرح دوره تيموري است. خواندمير در حبيب السير 
روي اين ارتباط تأکيد مي کند ومي نويسد:  ميان جناب 
الدين عليشير قاعده مودت و ارادت  مولوي و امير نظام 
ارتباط و استحکام مالا کلام [ وجود ] داشت لاجرم آن 

جناب در اکثر تصانيف منظوم و منصور خويش مدح و 
ثناي آن امير نيکو کيش را بر لوح بيان نگاشت و مصنفات 
مقرب حضرت سلطاني نيز به تعريف و توصيف  آن حاوي  
١٣٦٢،جلد٣،   ، (خواندمير   . دارد  اشتمال  انساني  کمالات 

(٣٣٨
از طرفي امير عليشير خو د حامي بزرگ آثار هنري 
بود و کارگاه بزرگي به راه انداخته و هنرمندان بسياري 
در آن جا مشغول به کار بودند که بسياري را خود وي به 
منصب هنري رسانده بود( از جمله بهزاد)، به همين دليل 
ارتباط ميان او وجامي ، سبب نفوذ انديشه هاي عارفانه 
وي در تفکرات عليشير شد چنان که در اين نقل قول نيز 
آمده ، اين انديشه ها در نوشتن او تاثير داشته است و در 
حقيقت بر روي هنرمنداني که زير نظر وي و با حمايت 
او کار مي کردند تاثير مستقيم گذاشته است. بهزاد که به 
حمايت امير عليشير به مقام والاي هنري دست يافته بود 
از اين تفکرات و ارتباطات عرفاني تأثير گرفته است ، زيرا 
زماني که خواندمير از اعتقادات بهزاد سخن مي گويد لفظ  
صافي اعتقاد  را به کار برده که اين درواقع اشاره به همان 
صوفي مشربي وي دارد : استاد کمال الدين بهزاد مظهر 
بدايع صور  است و مظهر نوادر هنر قلم ماني  رقمش ناسخ 
آثار مصوران عالم ...و جناب استادي بيمن تربيت و حسن 
رعايت امير نظام الدين عليشير باين مرتبه ترقي نمود و 
حضرت خاقان منصور را نيز بآنجناب  التفات و عنايت 
بسيار بود و حالا نيز آن نادرالعصرصافي اعتقاد منظور 
نظر مرحمت سلاطين انام است. (خواندمير ، ١٣٦٢،جلد٣، 

(٣٦٢
در عين حال اين مورخ از هنرمندان صوفي مشرب ديگر 
نيز نام مي برد :«  مولانا حاجي محمد نقاش ... ذوالفنون  
و  غريبه  امور  انديشه  قلم  به  پيوسته  و  بود  خود  زمان 
صور عجيبه بر صحايف روزگار تحرير مي نمود». (همان، 

(٣٤٨
«مولانا بنائي  ولد استاد محمد سبز معمار بود و در 
نظم اشعار مهارت کامل ظاهر مي نمود از علم تصوف و 

موسيقي وقوفي تمام داشت» . (همان، ٣٤٨)
محمود  الدين   کمال  مولانا  ولد  مجنون  مولانا   »
اتصاف  طبع  لطف  و  خط  حسن  به  که  است  رفيقي 
فاني  و  وش  درويش  غايت  به  مجنون  مولانا  و  داشت 
اتفاق  همواره  و  سليس  اشعارش  و  است  مشرب 

مي افتد».  (همان ،  ٣٦٢)
و نيز قاضي احمد درگلستان هنر، وصف حال تعدادي 
ازهنرمندان درويش مسلک را بيان کرده است: مولانا عبداالله 
شيرازي در تذهيب و ترکيب سر لوح ها و شمسه ها يد بيضا 
داشت ... وي مدت بيست سال تمام درکتابخانه شاهزاده 
بهرام مقام سلطان ابراهيم ميرزا خدمت نموده ... بعد از 
ارتحال آن حضرت ترک ملازمت کرده به مشهد مقدس 
رفته ساکن گرديد و آخر فرّاش حرم محترم آن امام  عالم 
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...شد . » (قاضي احمد،١٣٥٢، ١٤٨)
 مولانا حبيب االله از ساوه است  بغايت آدمي صفت 
و درويش است  و در تصوير و شبيه کشي نظير ندارد . 
(همان،١٥١) مير يحيي از سادات صحيح النسب دارالسلطنه 
و  آدمي صفت  بغايت  ...و  است  بيقرينه  مذهّب  و  تبريز  

درويش و نامراد است . (همان،  ١٥٣)
 مولانا ندرعلي  قاطع از بدخشان است به مشهد مقدس 
آمد در لباس نمد پوشي و  درويشي گشت به غايت پير 
نوراني با صفا بود  خط مولانا مير علي را در نظر مي نهاد  

(همان،١٥٥)
 آقا ميرک نقاش از سادات  دارالسلطنه اصفهان بود  
... نقاش بي بدل و هنرمند ارجمند و عاشق پيشه .. و مرد 

خردمند بود . (همان،١٣٩)
با توجه به اين مطالب ، هنرمند با سير و سلوک معنوي 
خويش از جهان ظاهري که خيال اندر خيال و نمود بي بود 
سايه و عکس است گذشته و به سوي ذي عکس و ذي 
ظل رفته و قرب بي واسطه به خداوند سبحان پيدا مي کند .

 به هر تقدير جلوه گاه حقيقت در هنر همچون تفکر اسلامي ، 
عالم غيب و حق است. به عبارت ديگر حقيقت از عالم غيب 
براي هنرمند متجلي بوده و هنر اسلامي عاري از خاصيت 
مادي طبيعت حرکت مي کند . هنرمند در نقوش قالي ، کاشي، 
سفال و تذهيب و حتي نقاشي که مانع حضور و قرب به 
لحاظ جاذبه خاص بوده ، نمايشي از عالم ملکوت و مثال را 

که فارغ از ويژگي هاي زمان ، مکان و فضاي طبيعت بوده، 
مي بيند. در اين نمايش کوششي براي تجسم بُعد سوم و 
پرسپکتيو نگرش انساني نيست . تکرار مضامين و صورت 
ها همان رفتن به اصل است و هنرمند در اين مضامين از 
الگوي ازلي بهره گرفته،  به نحوي که هنر در دست يک 
اينکه  دريافت  با  لذا  است.  عبادت  نوعي   ، عارف  هنرمند 
خداوند در تجليات بي حدّ خويش مستور بوده و با ارائه 
هماهنگي و توازن موجود در طبيعت که نشات گرفته از 
تکثر در وحدت است ، هنر را به وجود مي آورد . (داداشي 

، نسبت هنر و مابعد الطبيعه،  ١١٦)

بررسي نمونه هاي از انعکاس عقايد عرفاني در نگاره 
هاي تيموري و صفوي

قصه سلامان و آبسال قصه عشق ميان يک شاهزاده 
و دايه اوست. شاهزاده به دليل شماتت اطرافين و پدرش به 
سبب عشق خود به آبسال تصميم به ترک ديار خود مي گيرد.
در نهايت براي يافتن مکاني مناسب به دريا مي روند.(تصوير٣) 
نگارگر نيز صحنه اي را ترسيم کرده که اين دو دلداده در 
دريا به جزيره خوشبختي خود  رسيده اند و اين در حالي 
است که اين دريا ، درياي لذات مادي است. به همين دليل  
هنرمند براي نشان دادن اين موضوع ، صحنه اي پر از گل 
و گياه و انواع حيوانات دريايي و پرندگان را تصوير کرده 
و به گونه اي آرماني آن را آراسته است. هم چنين در بين 
موجودات دريايي ماري در حال خوردن ماهي تصوير شده 
و اين عنصر تصويري نيز به نظر مي رسد که به نوعي به 
اين مساله اشاره مي کند. هم چنين رنگ قرمز لباس سلامان 
تمثيلي از وابستگي به لذات دنيوي است. جامي مي سرايد:

چون سلامان ديد لــطف بيشــــه را  
                       از سفـــر کـوتاه کــرد انديشــــه را

 با دل فـــــارغ ز هر اميــــد و بيــم  
                       گشت با  آبســال در بيشــه مقيــــم

هر دو شادان همچو جان و تن بهم 
                       هر دو خــرم چــون گل سوسن بهم

مطلع  او  احوال  و  رفتن سلامان  از  شاه  اين  از  پس 
مي شود ولي چون وصل و نشاط آن دو را ديد  دلش به 

رحم آمد: 
شــاه چــون جمعيت ايشـــــان بديـد  

                                  رحمتي آمد بــرايشــانـش پديــد
ولي همچنان سعي در جدا کردن سلامان از آبسال و 
سپردن تخت شاهي به وي داشت، و سلامان از ملامت 
پدرش سخت ناراحت شد ، زيرا پدر او را لايق تاج و تخت 

مي دانست و او را از بودن با آبسال برحذرمي داشت:
پــاي تاســـرلايق تــختــي و تــــاج

                           نيست تاج و تخـت را بـي تو رواج
تــاج را مـــپسند بــرفــرق خســـان 

                       تــخـت را در زيـرپــــاي ناکســـان

تصوير٤- سماع دراويش ، منسوب به بهزاد ، ١٤٩٠م تقريباً  
٩٣٠هـ.ق،موزه مترو پليتن، نيويورک، مجموعه راجرز.



از اين روي سلامان به صحرا رفته و پشته اي خار 
و خاشاک جمع نموده و دسته دسته هيزم را به روي هم 
انباشت و آتشي پديد آورد و آن دو دست در دست هم 
خود را به درون آتش افکندند ، آبسال در آتش سوخت 
اما سلامان نجات يافت و مدتي مستأصل از نبودن يار در 
نهايت با تدبير حکيم اين مشکل حل شده و به سوي آفتاب 
حسن روي آورد. باري هدف از بيان اين مطلب نتيجه اي 

است که خود جامي بيان مي دارد:
نيست از وي درغنــا کـس تيــزتــر

            بـــزم عشــــرت را نشــاط انگيزتر
گوش گردون بزموار چنـگ اوست

            در سمـاع دايــم از آهنــگ اوســـت
جامي در صفحات بعد اشاره به اين مطلب مي کند که 
مراد از اين قصه ، صورت آن نيست بلکه معني ديگري که 

خود آن را بيان مي کند:
باشد انــدر صــــورت هر قصــه اي

          خـرده بينان را ز معـنــي حصـه ا ي
 صورت اين قصه  چون اتمام يافــت      

                     بــايـــد از معنــي آن کـــــام يــافـت
در شرح جامي حکيم عقل فعال است، چنان که سلامان 
به وي مي گويد : جان افلاطون از تو شاد و صد ارسطو 
زير فرمان تو باد و عقل فعال چنان که مي دانيم و حکما 
گفته اند ، در عالم مُفيض خير و شر و کفيل نفع و ضرر 

است و:
بر جهان فيضي که از وي مي رسـد 

                بــــر وي ازبـــالا پيــامـي مي رســد
پــــيش دانـــــــا راه دان بوالعجب

    فـيـض بــالا را حکــيـــم آمـــد لــقــب
جامي اين فيض علوي را با حکيم تمثيل مي کند. در 
نتيجه ، حکيم هم عقل فعال مي شود و هم ظاهراً فيضي 
که از عالم بالا به وي مي رسد.آبسال شهوت پرست است 
که زير احکام طبيعت پست گشته. دريا، بحر شهوت هاي 
نفساني است که عالمي در موجش  لذات  لجه  حيواني و 
مستغرق اند و در اين استغراق ، از حق دور و مهجورند. 

(ستاري  ، ١١٧)
کيست آبسال اين تــن شهوت پرست 

                     زير احکام طبيعـت گشتـــه پست
تن بجـان زندســـت جان از تن مـدام  

                              گيرد از ادراک محسـوســـات کــام
 هر دو ز آنــرو عــاشـــق يکــديگرند   

                                جز بحق ازصحـبـت هــم نگـذرنـد
چيست آن دريــا که در وي بــوده اند 

 وز وصال هــم در آن آســـوده انــد
  بـــحـر  شـــهـوت هاي حـيوانيست آن  

لجه ي لذات نــفــسـانـيـــست آن
 عــالمـــي  در مـــوج او مستغرقند  

و انـــدر استغـراق او دور از حق اند
آتش رياضت سخت است تا رخت طبيعت و آثار طبع 
بسوزد و تنها جان که دامن از شهوات حيواني فشانده ، 

بماند. (ستاري ،١٣٨٤، ١١٧)
چيـست آن آتش رياضت هاي سخت 

                 تا طبيعت را زند آتــش بــرخـت
سوخت زآن آثــارطبع و جان بمــانـد

دامن از شهوات حيواني  فـشـانــد   
ليک چون عمري به آتش بود خــوي 

                       گه گهش درد فــــراق آمـــد بــروي
زهره که حکيم آنقدر وصف حسنش را مي گويد تا 
جان سلامان به تدريج با مهر زهره جفت شده از غم آبسال 
و عشق وي مي رهد، کمالات بلند است که جان با وصلش ، 
ارجمند و عقل از جمالش، نوراني و پادشاه ملک انساني مي 

شود. (همان،  ١١٧-١١٨)
چـــيــست آن زهـــره کمالات بلند 

             کــزوصـل او شـــود جـــان ارجمنـــد
ز آن جمـــال عقـــل نــورانـي شود 

                    پادشاه ملک  انـســـانــي شـــــود
با تـو گفتــم مجمــل اين اســـراررا 

                     مختـصــرآوردم ايـن گـفـتـــار را
دوران  هرات  زيباي  آثار  از  يکي   : درويشان  سماع   -١
است.  بهزاد  به  منسوب  و  درويشان  سماع  تيموري، 
(تصوير٤) هنرمند در اين نگاره کوشيده فضاي عرفاني 
حاصل از سماع را به نمايش بگذارد. حال آن که  ظاهرا ً 
در اين نگاره و در قسمت سمت چپ بالا شخص جامي نيز 
حضور دارد. درويشان صوفي مسلک در حال چرخيدن 
و پايکوبي هستند و با بالا بردن دست هاي خود به سمت 
آسمان در واقع با خالق خود مرتبط مي گردند که اين حرکت 
به صورت دوار انجام مي گيرد و دراويش به صورت حلقه 
وار گرداگرد هم ايستاده اند و بعضي در حال شورند و 
به نظر مي رسد اين حرکت دايره اي به حرکتي مارپيچي 
تبديل شده است. در اين تصوير بسياري از صوفيان به 
دليل غرق شدن در آن وادي از خود بي خود شده و در 
وضعيتي نابسامان تصوير شده اند ، با وجود اين وضع 
و جمع چهار نفره ، هم چنان به پايکوبي و سماع عارفانه 

مشغول هستند. 
همه  حرکات دست و پا و نيز جامه  دراويش در حال 
سماع که به نظر مي رسد با چرخشي   حلزوني شکل پله 
پله به سوي سماوات و افلاک که در دَوَران و گردش اند ، 
مي پيوندند و به حق واصل مي شوند ، معنايي رمزگونه 
دارد. درويش دور خود و خورشيد ( پير و مقتداي خويش) 
از خود  که حاکي  را  مي چرخد و سپس دست راستش 
آگاهي و توجه نفس است و کَفََش به سوي بالاست بلند 
مي کند تا از ذات حق کسب فيض کند و دست چپش را 
که کَفَش به سوي زمين است پائين مي آورد  تا فيض و 
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موهبت الهي را به زمين برساند و اين چنين واسط و رابط 
ميان آسمان و زمين مي شود و سر انجام با برداشتن هر 
دو دست به سوي آسمان ، خود به جوار حق مي پيوندد.

( ستاري ، ١٣٨٤، ١٤٠)
هنرمند فضايي بهاري و سرشار از گل را  به تصوير 
کشيده تا بر محتواي عرفاني و عاشقانه اي که در اين لحظه 
ميان معبود و بنده اش به وجود آمده ، بيشتر تاکيد کند. در 
اين ميان عده اي نيز  از وجد و شوري که در وجودشان 
برخاسته ، به گريه افتاده اند . رنگ هاي به کار رفته در اين 
تصوير از نوع خاکستري آبي است که بر ساير رنگ هاي 
تصوير غلبه دارد. آبي ، يکي از رنگ هاي عرفاني است چرا 
که به آبي آسمان و آسماني بودن نزديک است. در يک 
نگاه کلي گفت  هنر نگارگري ايراني سرشار از اين لطايف 
و مضامين عرفاني است ، به ويژه در اعصاري که در اين 
تحقيق مدنظر قرار داشته است . آنچه که در اين آثار به 
انعکاس عقايد و  بوده و  از متن  فراتر   ، آمده  نمايش در 

سلوک عرفاني است.  
٢-مجنون با زنجير بر در خيمه ليلي : 

مجنون با زنجير بر در خيمه ليلي ، از داستان ليلي و 
مجنون  (تصوير٥)  است.  طهماسبي  مجنون خمسه شاه 
براي ديدن ليلي سر به بيابان گذاشته بود ، تا از راه دور 
پيرزني را ديد که شخصي را به زنجير کرده و با خود مي 
کشد. مجنون علت در بند کشيده شدن مرد را از زن پرسيد 
و او در پاسخ گفت« چون او درويش است ، من او را به هر 
دياري مي برم ، از سردرويشي او، ناني عايد ما مي گردد 
که عادلانه هر دو با هم نيمي از آن را مي ستانيم» . مجنون 
با شنيدن اين سخن از زن خواست که جاي آن مرد، او را 

غل و زنجير کند:
چون ديد زن اين چنين شکاري 

              شد شاد به اين چنين     شمــاري
زان   يار بداشت درزمان دست  

                          آن بند و رسن   همه در  اين بست
بنواخت  به بنـــد کــردن او را 

             مي بـــرد   رسن به گـردن  او  را
ليلي و مجنون نيز داستاني عاشقانه دارد ،اما اين عشق ، 
عشقي حقيقي است و شاعر به استعاره و مجاز ها و با 
ترتيب   اين  به   . است  آن  بيان  در صدد  رمزگونه  زباني 
مجنون ، سالک عارف است در طريق حق، که اکنون تا سر 
حدّ توان خويش از تعلقات مادي رسته و از عشق جانان 
سر به بيابان گذاشته است و براي ديدار معشوق دست به 
هر کاري مي زند . لذا از پير زن مي خواهد تا او را غل و 
زنجير کند تا ازاين طريق به سوي يار برود و به او بگويد 

که از سر تا به پا تسليم اوست ، نظامي مي گويد : 
چون بردر خيمه اي رسيـــدي    

                           مستانه سرود بـــر کشـــــيدي
ليلي گفتي و سنـــگ خـوردي 

       در خوردن  سنگ   رقص   کـردي
مجرم تر ازآن شدم  درين   راه 

           کــــازاد شـــوم ز بدو از چــــاه
اينک سر و  پاي هر دو  در بند 

              گـــــشتم به عـــقوبت توخرسند
در واقع عاشق ( مجنون ) از سر شوق تن به اين کار 
مي دهد . شوق و اشتياقي که : « اعلاي مراتب محبت است 
که زياده و نقصان و تغيير و تبديل را بدو راه نيست ؛ نه 
به اتصال و مشاهده زياد گردد، و نه به افتراق و مهاجره 

نقصان پذيرد» . (تبريزي ، ، ٤٢)
تجليات  که:«   معشوق  رخ  ديدار  محض  به  وي  و 
محض ، مظهر حسن ذاتي و تجليات جمالي» (دانش پژوه، 
بيابان مي  بند و زنجير را گسسته و سربه   ، است   (٢٧

گذارد .
 از مقايسه تصوير ٥ با تصوير٦، که از نظر زماني به 
آن تقدم دارد، مي توان تا حد بسياري به تغييرات نگارگري 
اين دوران پي برد.  در تصوير٤، نوع انديشه عرفاني خاص 
انتخاب  ، سبب  دارد  نظامي  اشعار  در  ريشه  که  هنرمند 
عناصري خاص  در نوع ترکيب بندي شده و همان گونه 
که نظامي در ابتداي اشعار بيان نموده ، اين داستان در باغ 
دلگشايي اتفاق نمي افتد بلکه در فضاي کويري و خشک 
و سوزان روي مي دهد. حال آن که تصوير شماره٥ در 
فضايي فشرده ،  پير زني را نشان مي دهد که مجنونِ زنجير 
به گردن را به در خيمه ليلي آورده است و هيچکدام از 
توصيف هاي ديگر نظامي در اين صحنه، به طور مشخص 
از جانب نگارگر در تصوير گري صحنه به کار نرفته است. با 
توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد هنرمند شيرازي در 
تلاش بوده صرفا اشاره اي به در بند کشيده شدن مجنون 
براي رسيدن به ليلي ، داشته باشد .به عنوان مثال پرتاب 
کردن سنگ از طرف کودکان به سمت مجنون از جمله  اين 
موارد مي باشد که نظامي در اين صحنه از آن سخن گفته 
است. ولي در تصوير ٥ مورد توجه هنرمند قرار نگرفته است . به 
تعبير ديگر در تصوير ٦ هنرمند نگارگر تا حد زيادي به متن 
وفادار بوده است و براي تصوير فضاي عرفاني تمهيداتي 
خاص به کار برده است. از آن جمله شيوه رنگ آميزي 
فضاي اطراف است که رنگ زرد اخرايي سراسر فضاي 
تصوير را در برگرفته است و غربت خاصي را در فضاي 
تصوير القا مي کند. حال آن که شيوه تصوير گري نگاره 
٥، نشان از تدبير خاص نگارگر براي نمايش  رهايي عاشق 
(مجنون)  از قيد و بند ماديات و ظواهر دنيوي دارد و با 
آن قامت خميده و عريان اش ( که البته درهر دو تصوير 
وجود دارد) نشان داده شده است. بياباني بودن صحنه در 
داستان نظامي ، مورد توجه هنرمند شيرازي قرار نگرفته و 
حتي در قسمت بالاي تصوير درختي وجود دارد که شکوفه 
داده و شايد به شکوفايي عشق ليلي و مجنون اشاره دارد. 
در تصوير شماره٥ اتفاق اصلي در قسمت پاييني کادر در 



شرف وقوع است و نگاه بيننده را به خود جلب مي کند 
و در قسمت  بالا بيشتر صحنه اي از زندگي روزمره در 

جريان است. 
جدا از مباحث سبک شناختي ، تحول نگارگري عهد 
اين  آثار  از نظر فکري به وضوح در  تيموري و صفوي 

دوران مشخص است و نمي توان اين تحولات را تنها متعلق 
به تکامل سبک هنري نسبت داد، زيرا آثار بسياري هستند 
که به طور هم زمان و در يک مکان يکسان، تحت يک عنوان 
خلق شده اند، هيچ سنخيتي با يکديگر، چه از لحاظ شيوه 
تصوير گري و چه از نظر کاربرد عناصر تصوير ندارند و 

تصوير ٥-مجنون با زنجير بر در خيمه ليلی ، خمسه شاه تهماسبی ، تبريز ،٤٩-٩٤٦،  منسوب به مير سيد علی ، کتابخانه 
بريتانيا ،لندن
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اين خود گواهي است بر اين مساله که نحوه ي تفکر هنرمند 
تأثير بسياري در اجراي اثر هنري داشته است.

  انديشه عرفاني فرقه نقشبنديه  تأثير مهم و عميقي در 
اشعار جامي به ويژه در مثنوي هفت اورنگاو و داستان ليلي 
و مجنون ، دارد. توصيف وي از حال ليلي و مجنون به گونه 
اي خاص متفاوت از نظامي است ،.نظامي به وضوحِ جامي 
از عشقي سرشار از توصيف هاي عرفاني سخن نمي گويد، 
هر چند کلام او نيز بوي عرفاني و الهي دارد. منظور ازطرح 
اين قياس تنها يافتن تفاوت محتوايي داستان ليلي و مجنون 
آن هم از ديد عرفاني نبوده ، بلکه هدف اصلي بيان اين نکته 
است که ، همان طور که محتوا ي اشعار شاعران هم دوره 
نظامي و جامي ازقرن ششم تا نهم هجري ( با توجه به تعدد 
فرقه هاي عرفاني) متفاوت بوده ، شکل صوري نگاره ها

 نيز تفاوت پيدا کرده است. يعني اين ابتدا در محتواي شعر 
تجلي کرده ، سپس در سيرت و روش زندگي هنرمند از 
طريق پايبندي او به فرقه هاي خاص عرفاني مانند فرقه  
نقشبنديه نمايان شده است . در نهايت تمام اين تحولات در 
انتخاب موضوع هنرمند و شيوه اجراي اثر او تاثير گذاشته 
و  منجر به تغيير صوري نگارگري در اين دوره شده به 
طوري که حتي نگارگر گاه انديشه متفاوت شاعر ديگر را 
. مي توان گفت  ، به کار گرفته است  اثر خود  در تکميل 
هنرمندان در ابتدا  کار با محتواي متن  در گيري زيادي 
نداشته اند و حتي برخي تنها با به کار بردن  عناصر پيش 
پا افتاده در صدد تصويرگري اشعار و داستان هاي نسخ 
خطي  بودند . حال آن که عده ديگري به دليل ارتباط ويژه 
با مشارب عرفاني ، روشي خاص در پيش گرفتند و به 
بصري  زبان  از   ، عام  تصويري  زبان  از  استفاده  جاي 

خاصي بهره جستند. در واقع آنچه که ما امروزه در تعداد 
، برگرفته گرفته  نگاره ها  مشاهده مي کنيم  از  وسيعي 
از اين مساله است و به عبارت ديگر همان زبان نماديني 
است که هنرمند در بيان هنري خود به کمک شهود قلبي  
از آن بهره گرفته است. با بررسي چند نگاره متفاوت از 
آثار هنرمندان مختلف دوران تيموري و صفوي به راحتي 

مي توان به اين مسأله پي برد. 
ايراني  نگارگري  محققان  از  بسياري  تحقيقات  نتايج 
انديشه هاي عرفاني عرفاي هم  از  تأثيرپذيري هنرمندان 
عصر خود را تأييد مي کند و اينکه شکل صوري بسياري 
از نگاره ها ي دوران تيموري تحت تأثير انديشه عرفا ودر 
نتيجه علاقه هنرمندان به آن ها ، متحول شده است. ميشل 
باري محقق فرانسوي در اين باره در کتاب خود هنر تعيني 
در اسلام قرون وسطي و نقش بهزاد در هرات  روي تاثير 
پذيري نگارگري  بهزاد از انديشه هاي جامي و ابن عربي 
تأکيد کرده و با اشاره به نگاره يوسف و زليخا (تصوير ٧) 
مي گويد: هدفش از بررسي نگاره يوسف و زليخا درحقيقت 
توجه به نقش جامي در شکل گيري ذهنيت بهزاد در ترسيم 
اين نگاره بوده است و آن را در ذيل عنوان  سرسراي هفت 
دري: بهزاد ، سعدي و جامي   توضيح داده است. طرح 
اين مسأله از جانب ميشل باري تأثير گذاري تفکرات جامي 

تصوير٦-مجنون با زنجير بر در خيمه ليلی ، ليلي و مجنون 
نظامي ، شيراز ،حدود ٨٣٤ ه.ق /١٤٣٠ م.)

،دارالکتب ،هرات  بوستان سعدی  زليخا،  و  تصوير٧-يوسف 
 مصر،اواخر قرن نهم، اثر بهزاد 



و نيز اشعارش در نگارگري بهزاد را آشکار مي سازد . 
در ادامه باري به ارتباط تفکرات جامي به ابن سينا و ابن 
عربي نيز اشاره    مي کند و تاثير گذاري آن ها را در شکل 
صوري نگاره بهزاد ، با دلايل خاص خود توضيح مي دهد. 
و اينکه بهزاد در عمل خواسته بخشي از متن بوستان را به 
تصوير در آورد ولي در نهايت شکل صوري قصر زليخا 
ومکاني که واقعه در آن اتفاق مي افتد ، در اين نگاره از 

اشعار و تفکرات جامي متأثر شده است. 
کسي  اولين  او  کند  مي  بيان  همچنين  باري  ميشل 
نيست که متوجه اين موضوع شده ، بلکه پيش از او نيز 
افراد ديگري به اين مطلب پي برده اند و چنين مي نويسد: 
داستان  تصوير  اين  در  هنرمند  رسد  مي  نظر  به  گرچه 
سعدي را تصوير کرده ، اما بارها اشاره شده – نخستين 

بار توسط ليزا گلمبک(١٩٧٥)، سپس توسط توماس لنتز 
و گلن لوري(١٩٨٩)، و در نهايت به وسيله  شيلا بلر و 
جاناتان بلوم (١٩٩٤)- که بهزاد واقعاً[از تصوير نگاره] 
قصد داشت تا متن و فضاي حکايتي از منظومه   شاعر 
پارسي زبانِ  مشهور و مطرح ادبيات و مقام مذهبي هرات 
که هم عصر با او يعني جامي در سال ٨٨٩ ه.ق  سروده 

(٢٠٠٤, ٢٠١ ,Barry) .شده بود را منتقل کند
با اين توضيح به وضوح مي توان دريافت نگارگراني 
مانند بهزاد، نه تنها از خود متن براي    تصويرگري استفاده 
کرده اند ، بلکه با توجه به انديشه هاي عرفاني که پيشتر در 
باره آن ها صحبت شد ،   به اثر صورتي معنوي بخشيده اند.

نتيجه 
در دوران تيموري و صفوي دربار پادشاهان محفل مناسبي براي رشد و ارتقاء انديشه هاي عرفاني 
بوده و تفکر عرفاي بزرگي همچون ابن عربي سر منشأ فرقه هاي  مختلف متصوفه و انديشه هاي 
عرفاني آن ها بوده است.  نقشبنديه يکي از مطرح ترين فرقه هاي عرفاني دوران تيموري است که 
بيشترين تاثير را بر روي هنرمندان نگارگر  مانند بهزاد و شاگردانش گذاشته است . در حالي که 
فرقه هاي ديگري نظير نعمت اللهي نيز بر روي زندگي مردم تاثير گذار بودند با تطبيق مطالب موجود 
در کتاب هاي تاريخي و نوشته هاي مورخان دوران مورد نظر به ويژه عصر تيموري (کتاب  حبيب السير )

مبني بر تاثير انديشه هاي عرفا بر روي حکمرانان و درباريان  و ايجاد حلقه هاي رابط ميان هنرمندان 
در باري و عرفا ، به اين نتيجه مي رسيم که اين حاميان هنر صاحب عقايد خاص عرفاني و حکمي 
بوده اند که آن را به واسطه ارتباط با عرفاي صاحب نظر هم عصر خود کسب مي نمودند. از آن جمله 
روابط امير عليشير نوائي و عبدالرحمن جامي در دربار سلطان حسين بايقرا است، چنان که به نقل از 
خواندمير بيان شد ، او  و جامي با يکديگر در زمينه تفکرات عرفاني مراوده و مبادله داشته اند تا آن جا 
که امير عليشير در نگارش افکارخويش از عقايد وي تبعيت مي نمود. از طرفي چنان که مشهود است 
امير عليشير خود، يکي از بزرگ ترين حاميان  علم و هنر در قرن نهم در دربار تيموريان بود و کتابخانه 
– کارگاه  عظيمي تحت نظر وي داير شده بود که در آن جمع عظيمي از هنرمندان مشغول به کار بودند 
و از  حمايت هاي معنوي و مالي وي بهره مي بردند ، نظير بهزاد که با حمايت سلطان حسين به جايگاه 
والايي دست يافت. اين هنرمندان باتوجه به مستندات تاريخي موجود در همان دوره صوفي مسلک و 
درويش بودند. خواندمير در  حبيب السير  ، قاضي احمد در  گلستان هنر  و اسکندر بيک در  تاريخ عالم 
آراي عباسي ، با مکتوبات خويش درستي اين مسأله را تأييد کرده اند. از طرفي ، منابع ادبي موجود 
اعم از شعر و نثر در دوران مورد نظر، سرچشمه الهام هنرمندان در خلق آثارشان بوده که آن ها نيز 
مشحون از مضامين عرفاني بودند. هنرمندان چنان که از شواهد تاريخي و آثارشان بر مي آيد، در 
حلقه هاي صوفيه شرکت مي جستند و از عقايد عرفاني بهره مند مي شدند و حمايت حاميان درباري 
نيز دراين امر آن ها را ترغيب مي نمود. اين تاثير پذيري تا اندازه اي است که وقتي بهزاد نگاره يوسف 
و زليخا  بوستان سعدي  را مصور مي نمود ، وراي توصيف اخلاقي سعدي ، با توجه به انديشه هاي 
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فرقه نقشبنديه و تحت تاثير تفکرات جامي و اشعارش ، به امر تصوير گري پرداخت و اين مسأله در 
مورد شاگردان و همراهان هم عصر وي نيز مشهود است. 

نگارگر ي ايراني در عصر تيموري و سپس صفويه، در روند تکميل و شکوفايي بي نظير خود از عوامل 
متعددي تأثير پذيرفته ، که يکي از مهم ترين آن ها ، عقايد عرفاني حاکم بر اعصار مورد نظر ، زندگي 

هنرمند و منبع توليد آثارش مي باشد.
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